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   ١٣٩٠دی  ٢٢

معاون بگزارش منابع خبری، مصطفی احمدی روشن، يکی ديگر از دانشمندان ھسته ای ايران، 
ترور شدند.   ١٣٩٠دی  ٢١بازرگانی مرکز ھسته ای نطنز و يکی از ھمکارانش صبح روز چھارشنبه، 

يادآوری می شود که ترور اين دانشمند جوان، پنجمين مورد از سری ترورھای فعالين عرصه ھسته ای 
ريدون عباسی فحادثه ترور نافرجام دکتر  -ايران طی دو سال گذشته می باشد که منھای يک مورد آن

  با موفقيت اجرا شده است.  -دوانی

محمد رضا رحيمی، معاون رئيس جمھور ايران، از جمله يکی از اولين مقامات رسمی ايران بود که 
  بلافاصله آمريکا و اسرائيل را مسئول ترور اين دانشمند ھسته ای دانست.

وھای ايرانی آنھا ترور اين دانشمند ) و ھمچنين پادبخوانيد آمريکا و متحدانشتا کنون جامعه جھانی (
ايرانی را محکوم و يا تقبيح کرده اند. دليل اين امر ھر چه باشد، طبيعتا ھيچ مفھومی جز پشتيبانی و تأئيد 
اقدامات تروريستی ندارد. البته از جامعه جھانی مورد نظر، ھيچ انتظاری غير از اين نمی رفت و نمی 

ه نيست کردن فرھيختگان و نخبگان حوزه ھای علم و فناوری، سياسی رود. چرا که ترور، ربودن و سر ب
و غيره ھمواره يکی از اصلی ترين بخش سياست امپرياليستھای آمريکا و اروپا را تشکيل داده و می 
دھد. ترور و کشتار در حدود شش ھزار نفر از روشنفکران و استادان دانشگاھھای عراق در ھمان 

  له اين کشور، نمونه مشخص اين مدعاست.سالھای اول اشغال نه سا

صرفنظر از صحت و سقم ھمه ادعاھا و مھتم سازی ھای مقامات رسمی ايران و ھمچنين، سکوت 
در مورد علل و عوامل اين ترور و ترورھای مشابه ديگر، بی ترديد، قبل از ھر دولت و  »جامعه جھانی«

، رژيم »موساد«و » سيا«وريستی مثل سازمان تر -يا ھر گروه تروريستی، قبل از ھر سازمان جاسوسی
جمھوری اسلامی ايران بدلايل روشنی، از جمله، بخاطر علنی کردن نخبگان علمی و فناوری کشور و 

  ناتوانی در تأمين امنيت زندگی آنھا، مسئول و پاسخگوی مستقيم ھمه اين ترورھا شمرده می شود. 

وشن و ديگر دانشمندان ايرانی نشان می دھد که کاربرد متدھای مشابه در ترور مصطفی احمدی ر
بدون ھمکاری، ھمدستی و گرادھی عوامل بيگانه، بخصوص، اعضای فراماسونری در ميان روحانيت 
حاکم و نفوذ وابستگان سنتی انگليس مثل لاريجانی ھا در نھادھای سياسی، نظامی و امنيتی کشور، چنين 

د به وقوع بپيوندد. به ھمين سبب، عوامل ترورھا را قبل از عمليات تروريستی نمی توانست و نمی توان
  ھمه، بايد در داخل نھادھای قدرت ايران جستجو کرد نه در جای ديگر.

سال سلطه اختاپوسی و چنگ اندازی بر ميھن ما، با  ٣٣رژيم جمھوری اسلامی ايران در طول قريب 
و با ترور، کشتار جمعی و تارومار کردن  تحميل فجايع و مصايب کم سابقه ای بر مردم و کشور ايران

وقيحانه اکثريت عظيم ميھندوستان صادق و آزداديخواھان فرھيخته ايران، توان دفاعی کشور و مردم را 
در مقابل حملات تبليغاتی، سياسی، فرھنگی، تروريستی و احتمالا در آينده، نظامی امپرياليسم جھانی و 

د و راه ورود عوامل بيگانه بر نھادھای قدرت کشور را ھموار صھيونيسم بين الملل بشدت تضعيف کر
  ساخت.



امروز درست در شرايط اوجگيری فشاريھای تبليغاتی، سياسی و اقتصادی ارتجاع امپرياليستی عليه 
کشور و عامه مردم ايران و درست در شرايطی که رژيم ولايت فقيه مشروعيت خود را در نزد عموم 

ه است، ترور دانشمندان ايرانی را می توان پيش در آمد تھاجم نظامی مردم ايران از دست داد
استعمارگران غرب بر کشور ما تلقی کرد. در چنين شرايط نگران کننده ای اگر احزاب و سازمانھای 
ترقيخواه و ميھن پرست، نخواھند وظيفه ملی و ميھنی خود را درک نموده و نخواھند در اتحاد مستحکم 

امپرياليسم جھانی برعليه ميھن و مھار زدن به خيره  »بشردوستانه«در جھت دفع حملات  و پايدار با ھم
سريھای رژيم جمھوری اسلامی ايران حرکت کنند، لزوما بايستی در انتظار بازگشت ايران به شرايط قبل 
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